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محمد لسانی، درباره اصلی‌ترین کارکرد رسانه‌های معاصر از 
منظر مخاطب و مسئولیت ساختاری‌شان گفت: كاركرد اصلي 
گاهــي بخشــي و گام دوم آمــوزش و ســپس  رســانه در گام اول آ
تفريح اســت. نمودهاي اين ســه گام ميشــود خبر، برنامه‌هاي 
ســبك زندگي و ســرگرمي. لذا كاري كه رســانه بايد بكند از خبر 
تا مجموعه‌هاي نمايشي، تاك‌شوها و مســابقات اين است كه 
باعث تقويت انسجام ملي شود. در واقع زيست رسانه‌اي افراد 
در كنار زيســت واقعي آنها كارا، موثر و توليد كننــده انرژي براي 
پيشرفت جمعي باشــد و بايد بپرسيم آيا رســانه ما امروز توليد 

انرژي مي‌كند؟ يا وقفه در انرژي مي‌اندازد؟
این فعال رســانه با اشــاره به ظهور پلتفرم‌ها و بستر نمايش 
خانگــي و اینکــه جايــگاه تلويزيــون در ســبد رســانه‌اي مــردم 
كجاســت؟ ادامه داد: تلويزيون يك رســانه ســنتي اســت. بايد 
از جنبــه فــرم و محتوا خــودش را بــه روز كنــد. اكنــون تلويزيون 
جمهوري اسلامي يك سويه است. يعني چند ده ميليارد هزينه 
برنامه‌هاي مختلف براي يك آنتن يك طرفه مي‌كند. اين روش 
درتمام دنيا منسوخ شده است. در واقع ما بايد به سوي رسانه 
دو سويه و تعاملي حركت كنيم. مشاركت گيري در نظر و محتوا 

انجام دهيم. البته اين رسانه سنتي هم جاي خودش را درسبد 
مردم دارد. بيست تا ســي درصد مخاطب خاص دارد. باید در 
نظر داشــته باشــیم که در عصر امروز مردم گزینــش مي‌كنند. 
يعنــي در پلتفرم‌هــا، نمايــش خانگــي و تلويزيــون مي‌گردنــد و 

بهترين را برای تماشا گزينش مي‌كنند. 
او در پاسخ به این پرســش که آيا مســئوليت‌های ساختاري 
حاكميتــي بر خواســت مخاطب در اســتراتژی رســانه ارجحيت 
دارد، افــزود: بايــد از دوگانه‌هــا بپرهيزيــم. يــك قطــب صــاح 
مخاطب است و يك قطب خواســت مخاطب. صلاح مخاطب 
يعني آن چيــزي كه بايــد بداند، بــه او برســد. حال صــاح را چه 
كسي انتخاب مي‌كند؟ آنهايي كه خود را بالاتر مي‌دانند. در واقع 
مي‌گويند اي مخاطب نادان، بدان. اين گونه رسانه همه گيري 
خود را از دست مي‌دهد. اگر بر قطب ديگر بايستيم هرمحتواي 
زردي توليد مي‌شــود.  همين برنامه‌هايي كه ارزش‌هاي ديني، 
ملي و خانوادگي در آنها ذبح مي‌شوند. اين دو قطب بايد تركيب 

شوند.
لســانی همچنین درباره اینکه چرا چرخ رســانه ملي از ســاير 
رقبــا كندتر حركــت مي‌كنــد، اضافه کــرد: ايــن مســئله بغرنج و 

چندلايه اســت. يــك لايــه‌اش حقوقــي اســت. يعنــي در قانون 
اساســي ما وظيفه‌اي بــر دوش صداوســيما گذاشــته شــده كه 
هميــن موضــوع بعضــي مديــران را دچــار توهــم و ناكارآمــدي 
مي‌كند. از طــرف ديگر مســئله فني اســت. يعني اين دســتگاه 
عريض و طويل براي به روزرساني خود از جنبه فني بايد بودجه 
يك سال خود را هزينه كند. لايه ديگر عدم تغييرپذيري درنگاه 
مديريتــي مي‌باشــد. آنهــا مي‌خواهند همــان چيزي كه بيســت 
ســال پيــش جــواب داده اســت امــروز هــم جــواب دهــد، خب 

نمي‌شود.
وی اذعان کــرد: دلیل ريزش مخاطب هم شــكاف محتوايي 
بين ســبك واقعي زندگي مردم با آن چيزي اســت كه در رســانه 
ملی نمايش داده مي‌شــود، و ایــن موضــوع از مهمترين دلايل 
ريزش افت جهاني رسانه‌هاي سنتي است. اين مسئله جهاني 
است و حوزه ديگري كه پيش‌تر عرض كردم حوزه فني ست، ما 
تلويزيون تعاملي نداريم، تنوع سلايق نداريم و در آخر مخاطب 

نداريم. بايد اين قالب‌هاي سنتي در هم بشكند. 
او در پاســخ به این پرســش که با اين روند رســانه ملــي را ده 
سال آينده در چه جايگاهي مي‌بند، گفت: در آينده رسانه‌هاي 
خرد انسان را مي‌بلعند. به همين سبب جامعه اتميزه مي‌شود، 
مردم در غار علايق و سلايق خود محصور مي‌شوند. رسانه‌هاي 
جمعــي مثــل تلويزيــون كاركــرد خــود را از دســت مي‌دهنــد و 
رســانه‌هاي خرد از گوشــي به ســاعت‌ها و عينك‌هاي هوشمند 
مي‌رســد و فردي ســازي علايــق اتفاقي مي‌افتــد. مثــل الان كه 
اينســتاگرام محتــوا را براســاس علايــق شــخص بــراي نمايــش 
طبقه بندي مي‌كند. به نظر من دوران سريال‌هاي خيابان خالي 
كن تمام شده. آن سالها اوج قدرت رســانه‌هاي جمعي بود، اما 
هرچه جلو آمديم رو به افول گذاشــت. ما ديگر به آن دوران باز 

نمي‌گرديم.
امــروز عصــر اقتــدار رســانه‌هاي اجتماعــي اســت. بايــد بين 
افــرادي كه توســط علايق خــود در رســانه‌هاي جمعــي محصور 
شده‌اند پل بزنيم و كم‌كم آنها را به يكديگر وصل كنيم تا وحدت 
كلمــه را در دنيــاي فيزيكي هم خلق كنيم. براي همســو شــدن 
افراد توســط فضــاي مجــازي بايد يــك طراحي خانوادگــي و يك 
طراحي عمومي وجود داشــته باشــد تا بتوانيم حكمراني رسانه 

خودمان را تحقق بخشيم.

رسانه ملی در دوراهی بقا و تحول
در شرایطی که رسانه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های آنلاین و شیوه‌های نوین مصرف محتوا سهم روزافزونی از سبد  هلیاد صالحی‌فخر 

رســانه‌ای مردم را به خود اختصاص داده‌اند، بررســی جایگاه رســانه ملی، دلایل کاهش مخاطبان تلویزیون و گفت‌وگو
راهکارهای بازگشت اعتماد عمومی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حوزه ارتباطات و رسانه تبدیل شده است. 
تغییر الگوی مصرف رســانه‌ای، افزایش قدرت انتخاب مخاطب و ظهور رســانه‌های تعاملی، بســیاری از رسانه‌های ســنتی را با چالش‌های تازه‌ای 

مواجه کرده و ضرورت بازنگری در شیوه‌های تولید، توزیع و ارتباط با مخاطب را بیش از گذشته آشکار کرده است.
از همین رو با محمد لسانی، کارشناس و فعال حوزه رسانه، به گفت‌وگو نشستیم تا ضمن بررسی کارکردهای رسانه در عصر جدید، به پرسش‌هایی 
درباره چرایی کاهش مخاطب رســانه ملــی، فاصله میان محتوای تولیدی و ســبک زندگــی جامعه، چالش‌هــای مدیریتی و ســاختاری و همچنین 

الزامات تحول در حکمرانی رسانه‌ای پاسخ دهد.
محمد لســانی معتقد اســت کارکرد اصلی رســانه در دنیای امروز، آگاهی‌بخشــی، آموزش و ایجاد انســجام اجتماعی اســت؛ اما تحقق این نقش، 
مستلزم حرکت از رسانه‌های یک‌سویه به سوی رسانه‌های تعاملی و مخاطب‌محور است. او در این گفت‌وگو با بررسی جایگاه رسانه ملی در عصر 
پلتفرم‌ها و شــبکه‌های اجتماعــی، دلایل کاهش مخاطبــان تلویزیون، چالش‌های ســاختاری و مدیریتــی و همچنین الزامات تحــول در حکمرانی 
رســانه‌ای را تشــریح کرده و بر ضرورت بازنگری در شــیوه‌های تولید محتوا و ارتبــاط با مخاطب تأکید می‌کنــد. در ادامه به بررســی دلایل کم‌رونق 

شدن رسانه ملی می‌پردازیم.
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